
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۵جلسه ـ سير سوره مبارکه قيامت تفرس د

  لعظمی جوادی آملی دامت برکاتهآيت االله احضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿) لَ بِهجعتل كسانل بِه كرح١٦لا ت( ) هآنقُر و هعمنا جلَي١٧إِنَّ ع) هآنقُر بِعفَات أْناه١٨) فَإِذا قَرياننا بلَيإِنَّ ع ثُم ( ه

) و وجوه ٢٣ربها ناظرةٌ ( ) إِلى٢٢) وجوه يومئذ ناضرةٌ (٢١) و تذَرونَ الْآخرةَ (٢٠كَلاَّ بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ () ١٩(

) ٢٨) و ظَن أَنه الْفراق (٢٧قيلَ من راقٍ ( ) و٢٦كَلاَّ إِذا بلَغت التراقي ( )٢٥تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقرةٌ ( )٢٤يومئذ باسرةٌ (

) ثُم ٣٢( ي) و لكن كَذَّب و تول٣١َّ( ي) فَلا صدق و لا صل٣٠َّربك يومئذ الْمساق ( ) إِلى٢٩و الْتفَّت الساق بِالساقِ (

) أَ لَم ٣٦( ي) أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سد٣٥( لَك فَأَولى ) ثُم أَولى٣٤( أَولىلَك فَ ) أَولى٣٣( يأَهله يتمطَّ ذَهب إِلى

لك ) أَ لَيس ذ٣٩( يفَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر و الْأُنث )٣٨( ي) ثُم كانَ علَقَةً فَخلَق فَسو٣٧( يك نطْفَةً من منِي يمنى

   ١.»یسبحانك اللَّهم و بلَ« ﴾)٤٠( أَنْ يحيِي الْموتي يبِقادرٍ عل

د که ها تلاش و کوشش کردنآيه شانزده به بعد، اين چهار آيه است که ارتباطش با قبل و بعد روشن نيست! برخي

است. گاهي در اثناي کلام يک مطلب مهمي اين را به گذشته و آينده مرتبط کنند. ظاهراً اين چهار آيه جمله معترضه 

» احزاب«د؛ نظير آيه تطهير سوره مبارکه مطلب مهم را در اثناي کلام ذکر کندهد که متکلم ناچار است آن رخ مي

براي اهميت اينجا ذکر شده است.  ،دهد که اين جمله، جمله معترضه استو مانند آن و شواهد داخلي هم نشان مي

                                                
  .٧٣، ص٦ج، وسائل الشيعة. ١



 
 

  ٢         تفسير               

اين  اًتچندين ضمير جمع مؤنث سالم قبلاً بود؛ اما دفع» أحزاب«و آينده ندارد. در جريان همان آيه با گذشته  یارتباط

بيت و يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْإِنما ﴿گويد. اين آيه برگشت با ضمير جمع مذکر سالم دارد سخن مي

 جمع مذکر سالم است با اينکه آيات قبل همه ضمير جمع مؤنث سالم بود که به همسران همه ضمير ١؛يطَهركُم تطْهِيراً﴾

ي شود که يقيناً با آيات قبل ارتباط ندارد، بلکه برا. اين معلوم ميدشميخطاب و آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلپيغمبر

  اهميت مسئله جداگانه ذکر شد.

ت که ان قرآن اسيمربوط به جر ، چون﴿لا تحرك﴾ن يارتباط ندارد. اا بعد يه هم معترضه است با قبل ين چهار آيا

ا در م ،دي فقط گوش بدهيمات و نزول قرآن کريل آشما در هنگام تتر ،دهديدستور م خود به رسول ياله أقدسذات 

د. يکن وقت شما نطقآن  ،ميکنيشما شرح م يم بعد برايکنيجمع م يٰدر مراحل نازله و وسط ،ميکنيه جمع ميمراحل عال

، آنجا دارد: ع قُرآنه﴾فَإِذا قَرأْناه فَاتبِ ٭﴿إِنَّ علَينا جمعه و قُرآنه  :ميکني ميرم هم تفسيکنيم هم قرائت ميکنيهم جمع م

﴾هعمنا جلَيک؛ ي، ﴿إِنَّ ع﴾هآنقُر دو؛ ﴿و ،﴾هآنقُر بِعفَات أْناهسه؛﴿فَإِذا قَر ، هياننا بلَيإِنَّ ع ش به سير، چهار؛ تف﴾﴿ثُم

ه جان شما به عهده ماست. يه روح شما به عهده ماست. جمعش در مراحل عاليعهده ماست. جمعش در مراحل عال

ن مراحل ينکه ايم بعد از ايکنيم مي تنظيمشما را ما دار ن هستييا [کل عنييدر قلمرو لب به عهده ماست؛  نظيم آنت

  ٢.﴾﴿إِنْ هو إِلاّ وحي يوحيد: يشويشد، آن وقت شما متمام 

د قائل بودنـ معاذاالله ـ روافض  ياز قدما يان دارد، دارد که گروهيعيبه ش ه متيين چهار آيدر ضمن ا يفخر راز

ردند به نقد بعد شروع ک ٣.مانند آندا شد و يدر آن پ نقصاني ،اد شديکم و ز ،ف شديتحر ،جا شدهنکه قرآن جابيبه ا

                                                
  .۳۳. سوره احزاب، آيه١
  .۴. سوره نجم, آيه٢
  .۱۷۳، ص۱لتفسير الكبير، جا. ٣



 
 

  ٣         تفسير               

که  ودخ تبيانف ي مقدمه کتاب شرينشان در هميبود، ا يقبل از فخر راز يخ طوسيکه مرحوم ش ن حرف. در حالييا

چ يه ،چ کم نشديه ،ن است که قرآن همان بود که نازل شديقان ا[ها و محقعهيد اجماع ما شيگوي قرآن است، ميرتفس

شان هم يا تبيان يرن تفسيست. اين يک آدم گمناميکه  يق طوس[محق نشما چگونه با بود ١جا نشد.هجاب ،اد نشديز

 يخ طوسيد. شيمراجعه کن يخ طوسيد به حرف شيد بايد مدرک مراجعه کني بنام است. شما اگر بخواهيرک تفسيکه 

دند. ز ششان را آتيک عده ناچار شدند که کتابخانه ايدر بغداد آن بساط را ن کرد که آا  به هر حالبود که  يکس

 يوسخ طيمرحوم ش يبرا يااست. قبل از انقلاب هزاره يگريک حساب ديبعد از انقلاب  البته، قبل از انقلاب بود

ن ياشد که ان بيخ الطائفه که علامت ايد شيياز دانشمندان اهل سنت آمدند گفتند شما نگو يدر مشهد گرفتند. بعض

اهل  و سني ين حرف علمايم. ايم که ما هم افتخار داشته باشخ الاسلايد شييه است! بلکه بگويبزرگ طائفه امام

ک يهم  او تبيانن کتاب ين را گفتند. ايرا که قبل از انقلاب گرفتند ا يخ طوسيهزاره مرحوم ش ،سنت بود در مشهد

 دک کلمه کم شيگفت، نه  ياله أقدسن است که قرآن همان است که ذات يد اجماع ما ايگويم واست. ا کتاب جهاني

ود خ ،شان کردنديکه ا ييهاها و کوشش! آن تلاش؟ديدهيست که شما به روافض نسبت مياد. چيک کلمه زيو نه 

ه معترضه ين چهار آين ايبنابرا، ار تکلّف استيات قبل، آن هم بسيه و آين چهار آي ايناد تناسب بيجا يبرا يفخر راز

  !نيا براین ياقع شده است. اه وين چند آي اينخود نازل شده است و ب ياست و در جا

لاً موت را تشريح کرد که چيزي از انسان فوت نشد. موت يک انتقال [الهي او أقدساما در جريان قيامت ذات 

 اين از سنخ ،گويد که اگر اعاده معدوم محال باشداست. سخن از اعاده معدوم نيست. اينکه بعدها خود فخر رازي مي

قرآن خوب تفسير کرد. موت را  »الموت ماهو«شود. معدوم باشد، چون معدوم نمي اگر اعاده ٢اعاده معدوم نيست.

                                                
  .۳، ص۱التبيان في تفسير القرآن، ج .١
  .۲۸، ص۱ج، التفسير الكبير .٢



 
 

  ٤         تفسير               

ها چندين يعني چندين! چندين بار قرآن کريم اين مسئله را باز کرد که وفات است، نه فوت، چون در اين قسمت

وم اگر اعاده معد! ؟کندمرگ نابودي نيست. معدوم شدن نيست تا کسي بگويد چگونه معدوم را خدا دوباره زنده مي

؟ »ما هو الموت«منافي با آن نيست، براي اينکه معدوم نشد.  ،گرددگوييم انسان در معاد برميشده است قول ما که مي

، جزء کلمه نيست» تاء«يعني از بين رفت. وفات  ؛جزء کلمه است» تاء«اين فوت ». الموت وفات لا فوت«جواب: 

ا، ، توفّي، متوفّي، متوفّا، استيفوفيٰ«است. اين کلمه » ياء«و » فاء«و » واو« زائد است، در مصدر آمده است. اصل آن

عني چه؟ يعني ي ؛را استيفا کرد خوددا شود. وقتي گفتند اين حق همه در جايي است که تمام شيء ا ،»مستوفي، مستوفا

وگذار نکرده است. در يعني چيزي را فر ؛چيزي را فروگذار نکرد. فلان شخص آن مطلب را مستوفا بيان کرده

م هيچ چيزي از انسان گ !سخنراني خود استيفا کرده؛ يعني آنچه لازم بود را گفته است. اين وفات است نه فوت

  شود.نمي

﴿أَ گفتند که آا مي ١.﴾اللَّه يتوفَّي الأنفُس حين موتها﴿؛ لذا فرمود: »الموت وفات لا فوت«؟ »الموت ما هو«پس 

موت که فوت  ،، شما خلط مبحث کرديد﴾قُلْ يتوفَّاكُم﴿جواب داد که  ٣،﴾ءَإِنا لَمبعوثُونَ﴿ ٢لْنا في الْأَرضِ﴾إِذا ضلَ

نيست. موت وفات است، چيزي از بين نرفته است. فرشته مرگ عزرائيل(سلام االله عليه) تمام حقيقت شما را گرفته 

  رويد.حالا داريد مي ٤﴾الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَي ربكُم ترجعونَ قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت﴿است: 

هيچ يعني هيچ! هيچ چيزي از انسان نابود نشد تا کسي بگويد ». الموت وفات لا فوت«؟ جواب: »الموت ما هو«پس 

  اين مسئله اين. ،آناعاده معدوم جايز است يا اعاده معدوم جايز نيست و امثال 

                                                
 .۴۲. سوره زمر، آيه١

  .۱۰. سوره سجده، آيه٢
  .۴۷؛ سوره واقعه، آيه۱۶؛ سوره صافات، آيه۸۲. سوره مؤمنون، آيه٣
  .۱۱يه. سوره سجده، آ٤



 
 

  ٥         تفسير               

رويد؛ از جايي به از جايي به جايي مي ١،»دار يلَكنكُم تنتقلُونَ من دارٍ إِلَ و«اين بيان نوراني حضرت امير هم که  

 قدسأعالم را هم که ذات  ولي در جاي ديگر هستيد. کلّ ؛هجرت کرديد، فعلاً اينجا نيستيدکه جايي رفتيد، اينجا 

ا اصلاً شب در عالم نداريم، مغرب در عالم نداريم، هر چه هست مشرق است. مغرب فرمايد ممي ،کندالهي تنظيم مي

  بودن نسبي است. 

فرمايد: گاهي مي ٢،﴿للَّه الْمشرِق و الْمغرِب﴾فرمايد: الهي گاهي مي أقدساين بحث هم قبلاً گذشت که ذات 

رب  و﴿بندي ايي کرده: جمع» صافات«ره مبارکه ، در سو﴾الْمشارِقِ﴿فرمايد: گاهي مي ٣،﴾الْمشرِقَينِ﴿

گردد، هر اصلاً ما مغرب در عالم نداريم، چرا؟ براي اينکه اين زمين که کروي است، به دور شمس مي ٤،﴾الْمشارِقِ

ن يکه ا شود مغرب. ما از اينشود شب، آنجا ميمي ،آنجا تاريک است ،لحظه روز است؛ منتها جايي را که ترک کرده

ون چ ،منتها جايي را که پشت کرده ؛گردد، هميشه روز استرود اين زمين که دارد به دور شمس ميشمس که دارد مي

 ،کندمغربي در عالم نداريم. اين حرکت ميما وگرنه  ،کنيمما مغرب و شب و اينها را انتزاع مي ،رسدنورش به ما نمي

مده، آ ﴿من منِي يمنى﴾در اين عالم  ،از عوالم ديگر هر چه بود کند،هميشه هم روشن است. انسان مرتب حرکت مي

 به مسئلهـ شاءاالله إنـ لب به رحم، از رحم به جامعه، از جامعه به برزخ، از برزخ به ساهره معاد، از ساهره معاد از ص

  ل.صل اواين ف» الموت وفات لا فوت«؟ »الموت ما هو«پس  شت. اصلاً مرگي ما در کار نداريم.

 ،ددهد آن کسي که هيچ نبويعني از بين رفته است. جواب مي ؛فصل دوم حالا بر فرض موت به معناي فوت باشد 

يم فرمايد خدا که حکگاهي از راه مبدأ غايي مي .تواند او را ايجاد کنداين را آفريد، حالا که پراکنده است، يقيناً مي

                                                
  .۱۴۶، ص۳۴. بحار الانوار(ط ـ بيروت)، ج١
  .۱۴۲و ۱۱۵ات، آيبقره. سوره ٢
  .۱۷؛ سوره الرحمن، آيه۳۸، آيهزخرف. سوره ٣
  . ۵. سوره صافات، آيه٤
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حساب  ،بعضي مظلوم هستند، اگر معادي نباشد ،ندهست بعضي ظالم ،افتدل است، در عالم ظلمي اتفاق ميداست و عا

و کتابي نباشد، آيا ملحد و موحد، مشرک و موحد، مسلمان و کافر، ظالم و عادل، اينها يکسان است؟ اگر معادي در 

ست که ا يک راهعدم که نيست. اين از ی در يعني ظالم و عادل يکسان هستند! ميز ؛کار نباشد، حسابي در کار نباشد

آيات قبل  . مشابه اين در﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدي﴾به آن اشاره شد که » قيامة«در بخش پاياني مبارکه 

روند. حساب و کتابي هم که گذشت که اگر معادي نباشد؛ يعني ظالم و عادل يکسان هستند، چون هر دو از بين مي

  ر نيست.نيست! اين با عدل الهي سازگا

خلق کرديم، هم بطلان در عالم نيست، هم خدا عادل است و محکمه دارد.  »بالحق«هم عالم هدفمند است، فرمود 

 الساعةَ ﴿إِنَّآيه پانزده اين است: » طه«در سوره مبارکه  !ملاحظه بفرماييد ،اين آياتي که در اين زمينه وارد شده است

﴿أَ فَنجعلُ شود: هاي ديگر همين آيه تفسير ميلذا در بخش ؛كُلُّ نفْسٍ بِما تسعي﴾ جزي﴿لت، چرا؟ آتيةٌ أَكاد أُخفيها﴾

﴾رِمينجكَالْم مينلسهر کاري کرد کرد؟ پس يقيناً بايد معاد  یيعني ظالم و عادل در عالم يکسان هستند؟ هر کس ١؛الْم

  باشد. 

فرمود:  ۲۸و  ۲۷آيه » ص«فرمود در سوره مبارکه  ك يومئذ الْمساق﴾رب ﴿إِلىراجع به اينکه ديگر هاي در بخش

طور نيست که هر کسي هر کاري خواست بکند بکند، هيچ اين ٢،﴿و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهما باطلاً﴾

 ۲۷آن وقت اين آيه  ،وا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ﴾﴿ذلك ظَن الَّذين كَفَرطور نيست. کيفري و يا پاداشي نباشد، اين

 ﴿أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقينکند: تبيين مي ۲۸را در آيه 

از بين رفتند، هيچ حساب و کتابي نباشد؛ يعني مؤمن و عامل به عمل  هر دو ـ معاذااللهـ ، اگر معادي نباشد كَالْفُجارِ﴾

                                                
  .۳۵، آيهقلم. سوره ١
  .۲۷. سوره ص، آيه٢



 
 

  ٧         تفسير               

مثل فجار هستند،  ،متقين ١».لا ميز في الأعدام من حيث العدم«مثل مفسد است، چون هر دو يکسان هستند!  ،صالح

رد، کهر چه کرد  یهر کس ،ور نيست که ظالم و عادلطچون هيچ حساب و کتابي نيست! فرمود در دستگاه ما اين

  ».بالضرورة«پس معاد حق است  کسي هم با آا کاري نداشته باشد،

الإنسان ناطق «يا  ٢،»الأربعة زوج بالضرورة«گوييد بديهيات است مي برایکه در منطق » بالضرورة«اين کلمه 

ها نيست؛ اينو » بالضرورة«که جهت قضايا در منطق هست، در قرآن کريم اصطلاح » بالضرورة«، اين کلمه »بالضرورة

﴿يهف بيلذا دارد:  ؛است ﴾لاَ ر﴿يهف بيمٍ لاَ روياسِ لالن عامج كا إِننبالميا  ٣﴾ر﴿ ﴾فيه بيلا ر تابالْك ك٤،٭ ذل 

، قين كَالْفُجارِ﴾مت﴿أَم نجعلُ الْبردار نيست. اينجا هم دارد: يعني شک؛ کندرا مي» بالضرورة«کار  ﴾لاَ ريب فيه﴿اين 

  حق است.» بالضرورة«اين اصلاً شدني نيست. پس معاد 

دهند. به آن طرف سوق مي ؛ربك يومئذ الْمساق﴾ ﴿إِلىبرند؟ اينجا دارد: برد؟ و کجا مياما حالا چه کسي مي

داست. ذن خإالبته همه اينها به  ،دهندسوق مي »االله«فرشتگاني هستند که مأموران و مدبرات امر هستند که به طرف 

اينجا دارد:  ٥﴾جهنم زمراً إِلى و سيق الَّذين كَفَروا﴿به بعد:  ۷۱اين بود که آيه » زمر«در بخش پاياني سوره مبارکه 

زم است. لا ، سائقيددهنبه طرف لقاي الهي سوق مي ،، وقتي مساق به طرف خداستربك يومئذ الْمساق﴾ ﴿إِلى

  ».إلي االله«دهند فرشتگان، مدبرات امر، مأموران الهي جمعيت را سوق مي

                                                
  .۱۵۹ص، ۱ج، یمطهر یمرتض سندهينو ۱شرح منظومه. ١
  .۲۶۰، ص۱، الملا هادي)، ج(السبزواري یسبزوار یمنظومه ملاهاد. ٢
  .۹عمران، آيه. سوره آل٣
  .۲و۱. سوره بقره، آيات٤
  .۷۱. سوره زمر، آيه٥



 
 

  ٨         تفسير               

دارد:  ۷۳، بعد در آيه ﴾جهنم زمراً إِلى و سيق الَّذين كَفَروا﴿آمده است که » زمر«به بعد سوره مبارکه  ۷۱در آيه 

ز ةنإِلَي الْج مهبا رقَوات الَّذين سيق راً﴾﴿وآنجا » زمر«، درباره هر دو سوق ياد شد. در تفسير همان سوره مبارکه م

سيق الَّذين ﴿سوق اينها که  ،کننداينها را بدرقه مي ،سر متقيان هستندگفته شد که مدبرات أمر و فرشتگان پشت

إِنْ هم إِلَّا ﴿، اينها کساني هستند که ﴾سيق الَّذين كَفَروا﴿سر به صورت بدرقه است؛ اما ، سوق اينها از پشت﴾اتقَوا

خود  و آخور کند به طرف آغلينها را هي ميسر اين رمه اطوري که دامدار از پشتهمان ١كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴾

ن ن سوق نسبت به مؤمنان بدرقه کردپس اين سوق نسبت به کفار هي کردن است، اي ،کنندد، اينها هم هي ميبرسن

 کنند، گاهي هم برايکار مي »ذن االلهإب«است. مساق به طرف پروردگار است، سائق مدبرات امر هستند که البته 

  دهد.الهي سوق مي أقدسخود ذات  ،اوحدي

اي سبحان هم گذشت که خد» نجم«، در آيات سوره مبارکه ﴿أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى﴾در مسئله اينکه فرمود: 

و  ٭ من نطْفَة إِذا تمنى ٭ و أَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر و الْأُنثي٭ و أَنه هو أَمات و أَحيا  ٭ ﴿و أَنه هو أَضحك و أَبكي

اينکه قبلاً انسان را از نطفه، زوج و زوجه آفريد، اينجا هم دارد  ٢،قْنى﴾و أَ و أَنه هو أَغْنى ٭ أَنَّ علَيه النشأَةَ الْأُخري

لي وتواند انسان را به حالت اانسان را از آن ماده خلق کرد، دوباره يقيناً مي ؛﴿أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى﴾که 

طرح ؟ اصلاً سؤال م»الموت ما هو«است: يکي  شده اين در چند فصل حلّ ،برگرداند؛ لذا اين تعبيرات که دشوار است

 رفته! کنيم اين از بينرود، ما خيال ميکند! چيزي از بين نمينيست که چگونه خدا معدوم را و از بين رفته را ايجاد مي

 خواب است، !طور استمنتها در اينجا با اين لباس بود، در آنجا يک لباس ديگري دارد، اين ؛اين وارد برزخ شده

                                                
  .۴۴. سوره فرقان، آيه١
  .۴۸ـ ۴۳ات، آينجم. سوره ٢



 
 

  ٩         تفسير               

ري تمنتها يک خواب قوي ؛چگونه است؟ مرگ همين است ،شويدخوابيد بعد بيدار ميفرمايد شما که مياهي ميگ

  است.

﴿ا وهتوم ينح فَّي الأنفُسوتي ا اللَّههامني مف تمت ي لَمها منت ؛خوابيد متوفِّي اوستوقتي مي .خدا متوفِّي است ١؛﴾الَّت

گويند ميريد يک خواب سنگيني است؛ لذا وقتي اينهايي که از برزخ بيدار شدند مي. وقتي مييک مرگ رقيقي است

گويند ما مي ،شوندما را از خوابگاهمان بيدار کرده! اينها که از برزخ وارد صحنه قيامت مي ٢؛﴾من مرقَدنا هذا﴿که 

گويند ما را زنده بيدار شديم. اينها نمي ،ب بوديميعني محل خواب! ما خوا ؛»رقود«يعني محل  ؛»مرقد«را از مرقَد؛ 

متوفِّي  ،ميردفرمايد کسي که مييعني خوابگاه. در خود قرآن کريم مي ؛»رقدم«، ﴿من بعثَنا من مرقَدنا﴾: کردند

 متوفِّي خداست، خواب يک مرگ رقيقي است. ارتباط روح با بدن در خواب به طور ،خوابدخداست، کسي که مي

ود شنل ميهست و بالاي سر او هم کاملاً اشراف دارد. آن روح او آنشود، در حد حيات گياهي و امثال کلي قطع نمي

چه  ،شويمبيدار مي ،ل بيدار بشويم! اگر ما که خواب هستيم، ما را صدا زدکند. نه اينکه ما اوبعد ما را بيدار مي

روح ماست و بالاي سر ماست که اشراف دارد،  ،که قيم ماست آن شنود؟ ما که خواب هستيم.شود؟ چه کسي ميمي

شنود بعد ما را بيدار بخوابيم در حد حيات گياهي، اين کاملاً مواظب است. اين ميما اش را از ما کم کرد که علاقه

  کند. نه اينکه ما بيدار بشويم بعد بشنويم. اين بالاي سر ماست.مي

شود مرگ؛ لذا در هر مي ،کندي قطع مياش را به کلّشود خواب. گاهي علاقهد، ميکناش را کم مياين گاهي علاقه

 حين موتها اللَّه يتوفَّي الأنفُس﴿توفّي رقيق. خدا در هر دو حال متوفّي است:  ،منتها توفّي شديد ؛دو حال توفّي است

                                                
 .۴۲. سوره زمر، آيه ١

  .۵۲. سوره يس, آيه٢



 
 

  ١٠         تفسير               

ا وهامني مف تمت ي لَمگويند: مي ،شوندمي ادمعوارد صحنه  ،شوندها وقتي بيدار ميبرزخي . توفّي بيش نيست؛ لذا﴾الَّت

  چه کسي ما را زنده کرد! چه کسي ما را بيدار کرده است.» من أحيانا«، نه اينکه ﴿من بعثَنا من مرقَدنا﴾

خص، ساق مشي مشخص، مسائق که به طور کلّ یاين مراحلي است که در قرآن کريم آمده است. در اين بخش پايان

 ولي اينجا به ؛در بعضي از موارد به معني صدقه است» صدق«فرمود اين نه اهل تصديق بود، نه اهل نماز؛ گرچه 

در » ياء«اين  ،أَهله يتمطَّي﴾ ثُم ذَهب إِلى ٭﴿و لكن كَذَّب و تولَّي همان معناي تصديق حق است: » کذّب«قرينه 

بعد  ،بود» طَتمطَّ« ١اين را فخر رازي و امثال فخر رازي ذکر کردند.». ياء«ود و تبديل شد به ب» تاء«اصلش  ،»تمطّي«

قبلاً هم  ٢،﴾قَد خاب من دساها﴿»: هاء«شده به تبديل » ياء«بعد اين ». دسا«ده ش ،بود» دسس«مثل  ؛»تمطّي«شد 

ثلاثي  ٣﴾أَم يدسه في الترابِ﴿دارد که » سين«دو تا دارد، ثلاثي مجردش » سين«، سه تا ﴾دساها﴿گذشت که اين 

وم س» سين«است. اين  آنکه به معناي کثرت و شدت و امثال » دسس«دارد، » سين«مزيدش باب تفعيل سه تا 

  .﴾دساها﴿شده  شده، »الف«تبديل به » ياء«شده، اين » ياء«تبديل به 

بود، » طيتمطَّ«شد، » ياء«تبديل به  ،بود» طاء«که مشدد است، اين اصلش  آن حالدوم » تاء«، اين ﴿يتمطَّي﴾اين 

رمايد اين نقص فگفتند. بعد مي ،پردازند. اين را فخر رازي و ساير کساني که به بخش نکات ادبي مي﴿يتمطَّي﴾شده 

 ٤».نفَخ يداك أوكَتا و فُوك«کردي.  خودت براي خودت تعيين ؛لَك فَأَولى﴾ ﴿أَولىچشيد: و عذابي که الآن داريد مي

ل فرمود: ه اوک يطوراوه است! همانيکند يال ميخ ،که منکر معاد است ، انساني﴾ي﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سد

﴾هأَمام رفْجيچه د. باشخواهد باز يش ميست، جلوين ش باز باشد، چون حساب و کتابييخواهد جلوين مي، ا﴿ل

                                                
 .۷۳۶، ص۳۰ج، التفسير الكبير. ١

 .۱۰. سوره شمس، آيه٢

  .۵۹. سوره نحل، آيه٣
  .۴۲۵، ص۱۵ج ،ن العربلسا. ٤



 
 

  ١١         تفسير               

کبار در قرآن ذکر ي ﴾ي﴿سداوه است. چون کلمه يال کرده که انسان يش باز باشد؟ چون خيخواهد جلويم وقت

يريد الْإِنسانُ  ﴿بلْاست که  ي، همان شخص کس﴾ي﴿يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدکه  ي جاست. آن کسينآن هم ،شد

﴾هأَمام رفْجيل .  

بسحد ﴿أَ يس كرتسانُ أَنْ يانجام  ير کاره يهر کس ،م رها بکنديحک يست که خداين نکه شدنييبعد ا، ﴾يالْإِن

 يگونه از افراد که جزء اوحدنيا يشود! برايدارد که چگونه م يدارد. اگر مشکل نکه در عالم حساب و کتابييبدهد! ا

 ،اد کرديجخدا ا ،ديدچ نبوينکه قبلاً هيا يد، برايد زنده بشويتوانيدوباره م ،دييرد بله شما به فرض بميفرمايستند، مين

فَجعلَ منه  ٭ يثُم كانَ علَقَةً فَخلَق فَسو ٭ ﴿أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى :الآن هم که همه ذرات تو پراکنده است

أَنْ يحيِي  ي﴿أَ لَيس ذلك بِقادرٍ عل:  شده استيرتفس» نجم«مبارکه   در سورهين، که هم﴾يالزوجينِ الذَّكَر و الْأُنث

» قرأ«ه بعد لشود. در مرحيات جمع مياز مراتب آ ي، هم مشخص شد که در بخش﴿علَينا جمعه و قُرآنه﴾، آن ﴾الْموتي

تبين ل﴿کتاب نکه يا يبرا ،شودي ميرتفسکند، بعد يشود، در افق لب ظهور مياست. جمع م» جمع« هم به معني

م. آن وقت شما ييوگيرا، همه را م  آنم الفاظش را، معانيي بکنيرم، تفسيان بکنيد بي، ما با﴿إِنَّ علَينا بيانه﴾ ١؛﴾للناسِ

اد ي. معصوم شد، از کم کردن، زشد ٢﴾﴿إِنْ هو إِلاّ وحي يوحير حضرت ؛ لذا منطقه لبان مطه﴿فَاتبِع قُرآنه﴾بعد 

  گفتن.وحی  يرکردن و غ

د. در يه باشرا داشت ييرد حتماً بحث تفسيرويغ ميتبل يهمه باشد، شما بزرگواران که برا ين دعا براي ايمدواريما ام

د يبگذار ،ديهم داشته باش يد جلسات خصوصيکن يد. سعيکنيات استفاده ميد، از آيدار که سخنراني يجلسات عموم

ال يگانه خيست بيچ ممکن نيماند. هيد که در جامعه زنده شد، انسان موحد هرگز نميقرآن در جامعه زنده باشد. توح
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  ١٢         تفسير               

از او راستگوتر  ١﴿من أَصدق من اللّه قيلاً﴾ ببرد. فشار هست، بله؛ اما ينبکند که بتواند نظام ما را، انقلاب ما را از ب

 ؛آورنديفشار م ،اورندينها هر چه فشار بيا» ستحقونيهم من الرحمن ما يعل«سم يونين استکبار و آن صهيست؟ ايک

فشار آا پنجاه درصد است،  ،آورنديد آا فشار ميفرمايپنجاه درصد است. خدا م ،آورنديا هر چه فشار ماما آ

 ،ديد، خودتان هم به راه باشيرا نبند يگريراه د ،ديد عاقل باشيمنتها شما با ؛دهميو رفاه قرار م درصد آساني من صد

  د.ييرکه من دادم را بگ ييهان همه نعمتيداخل خودتان ا

ن يا ،﴾لْعسرِ يسراًإِنَّ مع ا﴿ ، اين يک؛﴾فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً﴿م کرده؟ فرمود که يه را قرآن چگونه تنظين آيد اينيبب

  آنادبي قاعدهن يمعرفه؟ ا» عسر«نکره است و » سري«ا چطور ام ؛درست است ،است» إنّ«ه است با يجمله اسم

الف و «سر بدون ين ياست. ا »الف و لام«با » عسر«ن يا ٢،﴾إِنَّ مع الْعسرِ يسراً فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً ٭﴿ست؟ يچ

ت. اس لي اوينع يد ادب، دومقواع بر اساساست و  يدشوار است به معني »الف و لام«که با  يسرن عياست. ا »لام

 است. لي از اوير! غيدوم عنيي يدوم .نکره است ،سر استيکه  ياما دوم ؛عهد است »الف و لام« يدوم »الف و لام«

ان مع «مود ، نفر﴾إِنَّ مع الْعسرِ﴿ !ست؟ين راستگوتر کيفرستم. از ايسر ميمن دو برابر  ،فرمود هر جا عسر هست

 آن يناست ع »لام الف و«که با  ين عسر دومي، ا﴾إِنَّ مع الْعسرِ يسراً﴿. دوم: ﴾إِنَّ مع الْعسرِ يسراًفَ﴿»! سريالعسر ال

سر اوي از يرغ يسر دومياست. آن  ليعيکار لهم االله) هرسم و ترامپ(خذيونياستکبار و صه عنيي ؛است ليسر او 

م، ينکن يم، نجوميمنتها ما اختلاس نکن ؛دهميد نعمت به شما مدرص من صد .آورنديپنجاه درصد فشار م ،بکنند

راهه د بيين همه نعمت به ما داد، هست. چرا ما بايم، ايين و آن بد نگويم، به اينکن زيادرا  ي، حرف کسيمراهه نروبي
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  ١٣         تفسير               

س شده، آنجا را که آنجا اختلا دينيبيد، ميتا شما بجنب !ست؟ياز او راستگوتر ک ؛﴿من أَصدق من اللّه قيلاً﴾؟ يمبرو

  م.ين کارها را نکنيگرفتند! ا

ود را با خ ينکن که آبرو ين عالم است. فرمود کاريدر ا ک حساب و کتابييم يبکن يهر کار به هر حالد ما ينيبب

 يداخـ ا با خون شهد ،با حق مردم ،المالتياگر با بـ ناکرده  يخداـ . فرمود يما. ما با آبرو زندهيببر تدست خود

في موضعِ «اما  ؛است ١»أَرحم الراحمين«ماه مبارک رمضان، او  ين دعاي، همان خداست! ايمش کرديکم و بـ ناکرده 

بِيناقعالْم دأَش و ةمحالر فْوِ وة« ،است »الْعمقالن كَالِ وعِ النضوي ما خون المال، بتيبا ب سیک ستيچ ممکن ني. ه»ف

من  ينها براي. ابه هر حالگذارم يفرمود من نم !م؟ين کار را بکنياو را نبرد. چرا ما ا يبکند و خدا آبرو يشهدا باز

ز يعز ي شهداينگانه باشند، هميد، حالا چند نفر ممکن است بيشه ۲۷ يرز اخيعز ين شهدايد شدند. حالا ايشه

 ن دو ساليبود، ا يم نه هشت سال، آن دو سال جنگ داخليشتهر روز هستند، ما ده سال جنگ دا يعودسعربستان 

، ما دو سال فقط يريوز، آن چند نفر نخستيدر حزب جمهور يافقط خورد بود نه زد و خورد. آن هفتاد و خورده

کنم، ينها را رها نمينهاست. فرمود من ايا يخورد بود، نه زد و خورد. آن هشت سالش فقط زد و خورد بود. خدا خدا

  ؟يمخودمان را ببر ينها را رها بکنم. حالا چرا ما آبرويست من ايچ ممکن نيه

ة من جاءَ بِالْحسن﴿ن ي. ايمآيا، من ده قدم ميک قدم بيم، فرمود شما ين مقدار باشي که ما به اندازه خودمان اينهم

ر سيد يگويه که مين آيم. حالا اييآيقدم ما م ا، دهيک قدم شما بيک مقدار، يچه؟ فرمود  عنيي ٢؛﴾فَلَه عشر أَمثالها

ات يرد؛ در تعبيوگينکه دو برابر نميا ﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثالها﴿د يگويم کهاما آن  ؛دو برابر عسر است

ست. ين لاودست  عنييا يدست دوم است  عنييچه؟  عنيين دست دوم است! دست دوم يم اييگويست؟ ميما چ عرفي
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ک يباشد. فرمود شما  يستميو ب يست. حالا ممکن است دهمين لياو عنيي دوم ديفرمايم ياله أقدسهم ذات  يگاه

 هانه حرفيعبلانه حرف زده، سفزخ يورطده برابرش. حالا ترامپ آن  هم شده اگر ،من حداقل دو برابرش ،ايقدم ب

  نکه راه حق است.يا ولي ؛گفتندور طنيها اوانهيور گفته، دطنيزده، استکبار ا

ه قرآن و عترت حفظ بکند ي ما، همه را در ساين خدا نظام ما را ،رهبر ما، بزرگان ما، مسئوليمدواريامـ شاءاالله إنـ 

ند، حفظ بک ،د در ماه مبارک رمضانيهست يبزرگوار، فضلا، محققان، مدرسان، مفسران را که مأموران اله يو شما علما

را که قرآن و عترت  ين انوار الهيرا، ا ياله يهارا، امانت يع الهين ودايد. ايد و به سلامت برگرديبه سلامت برو

  !ديبرگرد »المرام يمقض«د و يعصر را به جامعه منتقل کن ام وجود مبارک وليّيت را، پيبام اهليرا، پ يام الهيپ ،است

  »و الحمد  الله رب العالمين«

  


